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  چكيده
ايـن عمـل آيينـي    . قرباني مضمون مشترك اسطوره، دين، عرفـان و ادبيـات اسـت   

خدايان و يا جلوگيري از / همواره در جوامع انساني به منظور قرب و نزديكي خدا
در برخي ايـام و نـزد برخـي ملـل، گـاهي      . گرفته است  آنان صورت مي/ خشم او
رغبت به اين كار تـن  و شگفت آنكه گاهي خود قرباني با  شدند  مي ها قرباني  انسان
ايـن مضـمون در دامـن    امـا   ،فتقرباني انساني با آمدن اديان الهي از ميان ر. داد  مي

بيـدل دهلـوي شـاعر مسـلمان هنـدي      . اي بديع بازتوليد شد  گونه  به عرفان اسلامي
در اشعارش بـه چشـم    نوعي بينش عرفانيرچه به عارف بودن شهرت نيافته، اما گ

ايـن  امـا   را در اشعارش پرورانـده، قرباني مضمون از شكلي خاص وي . خورد  مي
نويسـندگان   .او مورد بررسي قرار نگرفتـه اسـت    ة موضوع تاكنون در شعر و انديش

بنـدي شـواهد و     و طبقهاستخراج ، مسئلهبه بررسي اين در اشعار بيدل حاضر   ة مقال
و ملزوماتش ، از قرباني دهد كه بيدل  نتايج تحقيق نشان مي. اند  رداختهپها  آن تحليل
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مضامين، بيدل سه ويژگي حيرت، اخلاص و   ة در حوز .داشته استدر اشعار او را 

تـر و    برجسـته ) عمومـاً در چشـم قربـاني   (يكرنگي، و تسليم و رضا را در قرباني 
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  مهمقد .1
ها بـراي قـرب و     بشري وجود داشته است و انسان  ة گر همواره در كالبد جامع  روح پرستش

از آنجـا كـه غلبـه بـر برخـي      . اند  شده  متوسل مي اي  وسيلهنزديكي به خداي خويش به هر 
 گيرد؛  مشكلات و مجهولات از حيز قدرت انسان بيرون است، ترس و وحشت او را فرا مي

بـر  كـه  بلتـا  گردد   داند و به دنبال راهي مي  مي ي منوطالطبيع ماوراءبه نيرويي مشكل را  حلّ
 غلبـه ... بيماري، رعد و برق، خشكسالي، طوفـان، مـرگ و   از جمله مل ترس و وحشتعوا

ا خشنود كنـد  او راي   كند به گونه  شود و تلاش مي  كند، بنابراين به معبود خويش متوسل مي
هـاي    از داشـته  ،كنـد   ها را تحمـل مـي    رياضتدر اين راه، وي . عامل وحشت زايل گرددتا 

؛ را بـه دسـت آورد  خـدا  رضـايت  د تا شايد ساز  را فدا ميها  آن ،خويش چشم پوشي كرده
پيشـگاه  جاندار و غير جاندار بـه  اعم از به صورت قرباني ها   و جريمه ها  اين پيشكشگاهي 
  .ه استشد  عرضه مي معبود
  

  تحقيق  ة پيشين .2
برخـي  در ايـن زمينـه   گسترده است و تـاكنون   موضوعي بسيار درازدامن و موضوع قرباني

ويژگي اصلي اين تحقيقات، البته بـا برخـي    .استيا ترجمه شده انجام  به فارسي تحقيقات
و  هاسـت  آنجامعيـت  شـمول و  پراكندگي و عدم  استثناها كه همواره و در همه جا هست،

ايـن  . اقـوام و ملـل و نحـل باشـد      ة نيز شايد گستردگي و تنوع قرباني نزد هم اين امر علت
  :سه گروه جاي داد توان در  ها را مي  پژوهش

  
  )طور خاص هند  به( با ديگر كشورهاآن   ة ايران و مقايسقرباني در  1.2

پيوند و ارتباط مراسم ميرنوروزي را با آيين قرباني » ميرنوروزي«  ة در مقال) 1379(مختاريان 
با استناد به » قربانيجايگاه نذورات و پيشكش «ة در مقال) 1388(گر   شيشهست؛ شرح داده ا

بـه طـور خـاص پيشـكش بخـور       ـ  جايگاه نذورات در ايران   به بررسيِآثار باستان شناسي 
سعي كرده ) 1386(پرداخته است؛ نعمت طاووسي  ـ  در هنگام قرباني چوب و مواد خوشبو

اين آيين را ارزترين اجزاي آن بوده است، قرباني كردن يكي از ب كهبا بررسي آيين سياوش 
 پـژوهش دو در  است؛ سبت دهد كه در ايران پراكنده شدهه كيش برزگري ساكنان فرارود نب

هئومه و «: پرداخته شده است زير به بررسي مشتركات برگزاري آيين قرباني در ايران و هند
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) يسـنه  /يجنه(مفهوم قرباني «و ) 1389(از نوابي » هندوان و ايرانيان باستان  ة يشسومه در اند
  .)1387(عدلي  از »ايران باستاندر هند و 

  
  قرباني در اديان و ملل ديگر 2.2

قرباني را در نزد مردمان باستان، در يونان، روم،   ة در تحقيقي جامع، مقول) 1369(مصطفوي 
هند، چين، ايران، مصر، بين النهرين، افريقا، و نيز در ميان بوميان آمريكاي شمالي و جنوبي، 

ايماني  .هاي مختلف آن را نشان داده است  بررسي كرده و سپس گونهاستراليا، عرب جاهلي 
باتوجه بـه   ،ذبيح ابراهيم در سنت اسلامي مورد دو ديدگاه دري در باب پژوهش در )1389(

) 1390(آقايي ميبدي : ديگران چون ؛داند  ل مياسماعي مطلقاً ذبيح را ،)ع(شيعه  امامانديدگاه 
عبدالواحـد وافـي    ،»راز انحرافـات آن در اديـان ابتـدايي   فطري بودن قرباني و « در پژوهش

 ؛»قرباني از روزگار كهن تا امـروز « )1355(؛ لسان »قرباني يا عبادت سرخ«  ة در مقال) 1339(
به طور كلي بـه ايـن   » آيين قرباني در ميان اقوام و ملل پيشين« )1365(آبادي   دشتي رحمت

هاي مختلف در باب   به بررسي نظريه) 1380( نيز در اين ميان، فراهاني. اند  موضوع پرداخته
  .رابرت سون اسميت پرداخته است  ة يژه نظريو  و به قرباني
  
  قرباني در ادبيات 3.2

 نگـاهي بـه داسـتان رسـتم و     قرباني ايـران باسـتان بـا   « با نامپژوهشي در ) 1377(صنعتي 
ت بـراي حفـظ سـرزمين    قربـاني اس ـ نـوعي  كه سهراب ، بر آن است »سهراب در شاهنامه
، بـا  »هاي منـوچهري   قرباني و جشن در منظومه«  ة در مقال) 1378(هنوي  اهورايي خويش؛

هـاي قربـاني، معتقـد اسـت كـه منـوچهري در         توجه به خوردن شـراب در برخـي آيـين   
شـادي  بـراي   خمرياتش، به قرباني كردن انگور و ريختن شراب بـه عنـوان خـون انگـور    

  .خدايان نظر داشته است
قربـاني در شـعر بيـدل، تـاكنون هـيچ       تحقيق حاضر يعنيدر موضوع  ،اينوجود با 

نگـاهي كلـّي و   گيري از منابع،   ، با بهرهحاضر، ابتدا  ة مقالدر . تحقيقي انجام نگرفته است
تحليلـي بـا    ـ  رويكـردي توصـيفي  ؛ آنگـاه بـا   ايـم   قربـاني افكنـده  رسم و آيين گذرا به 
 را تمام مواردي و در ديوان او، هبررسي ديوان بيدل پرداخت بهتر   نگري هرچه تمام  جزئي

به ها،  بندي آن  و پس از دستهايم   كرده، استخراج مرتبط بودهكه به قرباني و ملازمات آن 
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هاي زير مد   در تمام تحقيق همواره يافتن پاسخي براي پرسش. ايم  پرداخته ها  دادهتحليل 
  :نظر بوده است

چـه  و  جوامع مختلف، رسم و سنتّ قربـاني كـردن چگونـه بـوده    در از ديرباز تاكنون، 
چـه عضـو و كـدام ويژگـي      به قرباني چيست؟ است؟ نگاه بيدل دهلوي لاتي پذيرفتهوتح

  در نظر بيدل چشمگيرتر بوده است؟ قرباني
  

  بحث و بررسي .3
از شعاير ديني است، آييني  در همين حال، ونظام اساطيري قرباني يكي از عناصر بنيادين در 
و موضـوع آن بـه زمـان خلقـت      هاي آغازين وجـود داشـته    كه در جوامع بدوي و پرستش

انـد و قـادر بـه كنتـرل       زيسته  ها همواره در دامان طبيعت مي  انسان. گردد  حضرت آدم بر مي
 اند به همين دليل بـراي مقاصـدي چـون سـلامتي، آبـاداني،       هاي ناخوشايند آن نبوده  پديده

  .كردند  خشم خدايان قرباني مي و پرهيز از باروري
نامه   در لغت ؛استنزديكي  قرب وبه معناي قرباني ، كه از خود واژه پيداست گونه  همان
نزديك گرديدن، چيزي كه در راه خداي تعـالي تصـدق كننـد و بـدان     : قرباني«: آمده است

قرباني بـه يـك ديـن و تمـدن      .)ذيل قرباني: 1377 ،دهخدا(» تقرب جويند به خداي تعالي
 اديـان و   ة كـه در تـاريخ هم ـ   داردهان بيني ريشه در نوعي جبلكه  ،اختصاص ندارد خاص

مشتمل بر دو «: است) sacrifice(معادل آن در زبان انگليسي واژه . جوامع وجود داشته است
 اروپايي كه تقريباًهاي   نظاير اين واژه در ساير زبان). facere(و ساختن ) sacer(جزء مقدس 

قرباني شدن جنبه   ة رساند كه شيء قرباني شده براي خدايان به وسيل  معادل قرباني است، مي
سنسكريت براي قربـاني    ة واژ«) 76: 1380فراهاني، (» تقدس و خدايي به خود گرفته است

 )opfer(اپفـه  آيـد و    به معني تقـديم كـردن مـي    )yaj(يج  است كه از )yajna( ودايي، يجنه
يا  و) تقديم كردن(لاتين به معناي  )offerre(افُر  به احتمال قوي از) قرباني، تقديمي(آلماني 

  .)140: 1389لاجوردي و بهاري، (» آيد مشتق شده است  هديه دادن مي
هـاي مختلفـي صـورت        ها قرباني به گونـه   در جوامع مختلف با توجه به معيشت انسان

جوامع دامدار قرباني بـه صـورت جانـدار و در ميـان جوامـع       دربه اين معني كه ؛ هگرفت  مي
هـا را بـه     توان قربـاني   همين مبنا مي رب. بوده است... شير و كشاورز قرباني به صورت غله و

شيوه و نوع قرباني نيـز در جوامـع مختلـف بـا     . هاي خوني و غير خوني تقسيم كرد  قرباني
قرباني به قصد شكر، نذر، رفع بـلا، كفـاره،   . تفاوت بوده استتوجه به قصد قرباني كردن م
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ة و بـا نـوع خـدايان و خويشـكاري آنـان رابط ـ      هگرفت  تقديس، توجه و اعتراف صورت مي
  .ه استخاصي داشت  

  
  قرباني كردن حيوان و انسان 1.3

قايـل  براي او قداسـت خاصـي   از ديدند و   بسياري از جوامع خدا را در نهاد يك حيوان مي
كردند تا روح او حيات جاودانـه پيـدا كنـد و در      حيوان را قرباني مي؛ بنابراين آن نوع بودند

اين حيوان آسماني در  ؛شكل همان حيوان بار ديگر متولد شود و نوع آن حيوان پايدار بماند
شمردند   باستان قوچ را حيوان مقدسي مي مثال در مصر جوامع مختلف متفاوت بود به طور

 ؛كردند  ژاپن خرس را قرباني مي يزو  ة در جزيرآينوها شرقي و  سيبريدر  تونگوراقوام و يا 
حرمت خاصي بـراي تمسـاح قائـل بودنـد و در سـوماترا ببـر را تقـديس        ماداگاسكار در 
هاي گذشته چـون هنـد، يونـان،      در تاريخ تمدن .)569- 563: 1382فريزر،  :كر(كردند   مي

يافت شده ها   سامي شواهد زيادي مبني بر قرباني كردن انساننيز در نزد اقوام  چين و روم و
هـاي    فرهنگي دست نيافته بـود و بـا رسـم    اين دوران هنوز به بلوغ فكري و بشر در است؛
 ،در اوگانـدا «. كرد  دند، براي خدايان قرباني ميعزيزان بو همنوعان خود را كه گاه از ،خرافي

قابله بدون اطلاع پدر و به منظور طولاني شـدن   ،پسر بود له را اگرنخستين فرزند رئيس قبي
شهرهاي يونان هرساله چند نفـر قضـا و   برخي از  در« .)330: همان( »كرد  او قرباني مي عمر

جامعـه،  گاه  و .)31: 1369مصطفوي، ( »شدند  قرباني به خدايان برگزيده ميبلاگردان براي 
دختـري كـه   . اسـت  مريا، بارز آن  ة كرد، در هند نمون  ميقرباني را از دوران كودكي انتخاب 

زمـان  در امـا   ،توانست ازدواج كند و بچـه دار شـود    پس از برگزيده شدن توسط جامعه مي
هـا   آن ،باروري رايكردند و ب  شد، پس از قرباني شدن او را قطعه قطعه مي  موعود قرباني مي

اليـاده،   :رك( نمودنـد   كشـاورزي دفـن مـي   هاي   در زمين كردند و  تقديم خداي زمين مي را
هـا    اسـاس ارزش  براي قرباني شدن جايگاه خاصي داشت و بر موجود هر .)182: 1383

گـاهي قربـاني خـود بـه صـورت       و شگفت آن كه )37: 1384هال، (شد   طبقه بندي مي
  ). 31: 1369مصطفوي، (رفت   داوطلبانه و با خرسندي به قربانگاه مي

عـلاوه بـر   هـا   آن تـر بـود؛    دايان، در نزد اعراب رايجپيشگاه خ بهتقديم ذبيحه و قرباني 
ميـان   قربـاني در . كردنـد   ها را نيز به درگاه ستارگان صبحگاهي قربـاني مـي      حيوانات، انسان

كـه از تـرس شرمسـاري و     ـجاهليت، گذشته از زنده به گور كـردن دختـران      ة اعراب دور
ة در نـژاد نام ـ ابن اثير  تاريخ كاملدر . اري و يا نذر هم داشتزشكرگ  ة صبغ ـ تنگدستي بود
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كه عبدالمطلب در كندن چاه زمـزم از قريشـيان بـه رنـج      هنگامي«: آمده است كه )ص(پيامبر  
افتاد، با خدا پيمان بست كه اگر به وي ده فرزند بدهـد و همگـي بـزرگ شـوند و او را در     

. كعبه در راه خداي بزرگ سر ببـرد   ة يكي از ايشان را در خان ،برابر ستم ديگران پاس بدارند
چون فرزندان به ده تن رسيدند و او دانست كه وي را پاس بدارند، ايشان را از پيمان خـود  

 كـه بـا  ) 807: 2 ، ج1370ابـن اثيـر،   (» فرزنـدان فرمـانبرداري نمودنـد   . با خدا آگاه ساخت
  .را پرداختخون بهاي آن  به رو شد و مخالفت قريش رو

نـزد   انسـان در كـردن  عـدم قربـاني    ياقرباني  اختلافاتي مبني بر در بعضي منابع قديمي
هوشـنگ   كـه مسـلم اسـت و در اوسـتا آمـده، آن اسـت كـه       آنچه اما  دارد، ايرانيان وجود

پيشدادي، جمشيد، اژدهاك، فريدون، گرشاسپ، نريمـان و افراسـياب حيوانـات را قربـاني     
آبـان    :1371 اوسـتا، ( دهاك و افراسياب پذيرفته نشـد   اين ميان قرباني اژديردند كه در ك  مي

  .)21بند   ،6ي   كرده  يشت،
  
2.3 ل آنقرباني در اديان الهي و تحو  

 .تقديم خداوند كردند پسران آدم، ،)قابيل(در تاريخ اديان الهي اولين قرباني را هابيل و قاين 
بـه درگـاه خداونـد قربـاني     هـر دو   دي،چن ـبعـد از   .بود كاركنُ زمينو قاين  بان  گلهل هابي

از و قاين  آورد براي رضاي خدا رااي   هديهاش   گلهاز نخست زادگان هابيل  .پيشكش كردند
منظور قرباني قاين را اما  ،را قبول كرداو   ة و هديپس خدا قرباني هابيل  .هاي خرمنش  خوشه
  )1(.آمده است نيز نآقردر  قضيهاين ) 3- 5: 4كتاب پيدايش،  :رك( نداشت
 و با قوانيني خـاص و پيچيـده   ي متنوع و گستردهيهود قرباني كردن به شكل شريعتدر 

هاي حيواني و محصولات كشاورزي،   علاوه بر قرباني، در ميان يهود .)2(ته اسگرفت  انجام مي
هـاي انسـاني     قرباني ،)3(اودوري از فرامين از خداوندو  آنان روگردانيدر دوران گمراهي و 

 يمختلف و تفسيرهايها   توضيحو نيز  رچه در اين باب تكذيب و تأييدهاگ ؛هشد  مي انجامنيز 
يفتاح، از قضات بني اسرائيل، و نذرش بـراي پيـروزي بـر بنـي       ة قضياما  ،است مطرح شده

كتاب : رك(براي مدعاي فوق است شاهدي كه منتهي به قرباني كردن دخترش شد،  عمون
 ،)5: 19اشعيا، ( و اشعياي نبي) 37- 8: 106مزامير، ( داود نبي  ة اشار؛ همچنين )30: 11داوران، 

 ،گناه خويش  اسرائيل و قرباني كردن پسران و دختران بي  بنيو انحراف گاهگاهي به گمراهي 
  . )4(شواهدي بر رواج قرباني انساني در ميان يهود، در برخي ادوار است
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 را اي  زاده نخسـت  هر :گفت كرده، خطاب را موسي خداوند«: كه آمده است توراتدر 
 آن از او نما؛ تقديس بهايم، از خواه انسان از خواه اسرائيل، بني ميان در بگشايد، را رحم كه
زاده را   گاهي همـين نخسـت   بر همين اساس،ظاهراً و  )1- 2: 13كتاب خروج، (» است من

 خداوند مقدس گشايد، رحم كه ذكوري هر«: نيز آمده كهاما  ؛)7: 6ميكاه، (كردند   قرباني مي
 جفـت  يعنـي  اسـت،  مقـرر  خداوند شريعت در كه چنان گذرانند، قرباني تا و شود خوانده
 ـ     .)5()23- 4: 2لوقا، ( »كبوتر جوجة دو يا اي  فاخته جـا آوردن  ه همچنـين آمـده اسـت كـه ب

نيز (تر است   از هر نوع قرباني نزد خداوند پسنديده) 3: 21امثال سليمان، (عدالت و انصاف 
رحمت پسند كردم و نه قرباني را و معرفت خدا «: و فرمود )به جلو 11: 1كتاب اشعيا، : رك

  .)6: 6هوشع، (هاي سوختني   را بيشتر از قرباني
ن مأموريت مسيح قرباني پايه و پايا نزد مسيحيان،در . مبناي الهيات مسيحي قرباني است

كه به خاطر  استخداوند   ة و فدي قربانيبه اين معني كه عيسي مسيح خود  آيد،  به شمار مي
و در تعبيـرات و سـرودهاي    ؛)6(ها به صـليب كشـيده شـد     انسان  ة بخشيده شدن گناهان هم

مراسـم  مسيحيان، برپـايي   نظردر . شود  ميخداوند ياد   ة با عنوان برمكرراً  او، از نيز مسيحي
و نيـز   اومسيح نيز بـه معنـاي مشـاركت در گوشـت و خـون      شام آخر نان و شراب به ياد 

در . ترين بخش آيين پرستش مسيحي مراسم قداس بـود   مهم كانون و«. است تجديد قرباني
 بـاني خصوص را افخارسـتيا يـا آيـين قر    هاين تشريفات ب ،چهار قرن اول پيدايش مسيحيت

 »داد  تشـكيل مـي   ترين بخـش ايـن مراسـم را     خواندند و يادبود شام آخر اساسي  ميمقدس 
  ).1005- 6: 4، ج 1373دورانت، (

بـزرگ و غـايي،     ة زروان باشـند «: قرباني وجود داشته استاعتقاد به در آيين زروان نيز 
زروان در آرزوي پسري هزار سـال   ؛پيش از پيدايي زمين و آسمان هستي داشت و تنها بود

  ).207: 1383هينلز، (» قرباني داد
گيـاه   ،لـه كـردن هومـه    فشـردن و  بعد از سـه قربـاني يعنـي   عقايد زرتشتيان،  بر اساس

 ،اي بي همتا بودند  نخستين، ذبح نخستين گاو نر و كشتن نخستين انسان كه هر كدام آفريده
  .)267 :1387هنوي، (هستي به حركت درآمد   ة چرخ

 در. اديـان برداشـته شـد    برخي ل مراسم قرباني با ظهورهاي نخست در جهت تحو    گام
 امـر ايـن  «در هنـد  . ايران باستان با ظهور زرتشت و منع قرباني انساني وضع دگرگون شـد 

تعليمات اوپانشيادها در افق فلسـفي هنـد طلـوع كـرد و راه جسـت و      «كه  رخ داد هنگامي
ة آميز احكام شرع و مراسم دراز قرباني كه در دور  و از مراتب افراط طن را نشان دادجوي با
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و خالي از هر گونه محتـواي معنـوي درآمـده     منجمد و جزمي يصورت مراسمه برهمني ب  
پا فراتر نهاد و طريق وصول به حقـايق بـاطن را بـه طالبـان راه حقيقـت و رسـتگاري        ،بود

، در در واقع). 86: 1 ج ،1362شايگان، (» گشودهند   ة آموخت و فصل نويني در تاريخ فلسف
ة با ظهور بودا قرباني كردن انسان به رياضت كشيدن مبدل شد و شـكل وحشـيان   آن سامان،

ودايي تمايلاتي مبنـي بـر     ة از اواخر دور«. آن رنگ باخت و تهذيب نفس جايگزين آن شد  
عـدم  : ahimsa(قدرتمند اهيمسـا  باطني كردن آيين قرباني پديد آمد و بعدها به سبب قانون 

  ).133: 1387عدلي، (» رونق افتاد قرباني حيواني ازرسم ) جانوران حيوانات وآزار 
فرزنـدش  قرباني كـردن   داستان ابراهيم وبه  )22 :، پيدايشعهد عتيق(كتاب مقدس  در

وحي شد كـه   )ع( به ابراهيمآمده كه  نيز وايات اسلاميرقرآن مجيد و در . اشاره شده است
موضـوع را   ؛كند  ا ذبح ميخدا برود و بعد از آن خواب ديد كه فرزند خود ر  ة به زيارت خان

پس پسر را بر . )7()102، صافات: رك(پذيرفت كه قرباني شود او نيز  ؛در ميان نهاد با فرزند
 ـ  تيغ به امـر الهـي برگردانـده شـد و      .بالاي كوه برد و تيغ بر گلوي او نهاد يح، بـه جـاي ذب

در امـر قربـاني    در ميان اقوام ساميلي گوسفندي براي قرباني فرستاده شد و ازين پس تحو
آنهـايي كـه قابـل خـوردن     قرباني شوند و  ،حيواناتي كه گوشتشان خوردني است«: رخ داد
حيوان مناسب ديگري و يا وجه نقد، تاوان كشتار بزرگ شود و ايـن   ،براي هر يك، نيستند

  ).329: 1382فريزر، (» متداول گشتفرمان خدا اطاعت شد و عيد فصح از آن پس 
و شايد بـه همـين    شود  وضوح پيدا مي  از آنچه گفته شد جايگاه قرباني و قداست آن به

آن را بـه حيوانـات حـلال    امـا   ،رد نكـرد از اسـاس  اسلام قرباني كـردن را   است كه دليل
و دسـتور داد كـه گوشـت آن را ماننـد پيشـينيان نسـوزانند و دور        نمـود گوشت محدود 

نيـز  و اجراي آن را  براي اطعام فقرا و مساكين مصرف نمايندنكنند بلكه  دفننيندازند و يا 
 هـا و     قربـاني انسـان   بـر به قصد قربت الهي اعلام كـرد و  تنها بدون هيچ گونه مسكري و 

چندين آيه در مـورد قربـاني وجـود     مجيددر قرآن . نهادمهر پايان حيوانات حرام گوشت 
بـه نمـاز و    يتپس تو هم براي خدا: »فصَلِّ لربَكِّ وانحْرْ«، كوثر  ة سور ،2  ة آيدارد از جمله 
 28  ة بـه آي ـ مربـوط   ،دهآم ـاشاره به آنچه در تفاسير در مورد خود قرباني اما  .قرباني بپرداز

ه في أيَامٍ معلوُمات علىَ ما رزقهَـم مّـن   «. حج است  ة سور ليشهْدوا مناَفع لهَم ويذكْرُوُا اسم اللَّـ
 ـ«). 28: حـج ال(» بهيِمةِ الأْنَعْامِ فكَلُوُا منهْا وأطَعْموا البْائس الفْقَيـرَ   منـافع  سـر  بـر ) حـج  در( ات

هـا   آن كه كنند ادي نيمع ياميا در را خدا نام و ابندي حضور خود) اريبس ياخرو و يويدن(
 كرده تناول آن از پس. است داده يروز) گوسفند و گاو و شتر يعني( بهائم واناتيح از را
  .»ديده طعام) ها  يقربان از( زين را چارهيب رانيفق و
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رگزاري از خداوند ك، شبه عنوان يك فريضه قرباني كردن حيواناتدر در اديان آسماني، 
تـوان    مـي  )ع(همان گونـه كـه از سرگذشـت ابـراهيم    نهفته است؛ علاوه بر اين، و نعمات او 

بـراي  آمـادگي  تسليم در مقابل خداوند و  از بياني است نماديندر حقيقت قرباني دريافت، 
  .ودر راه ا كردن همه چيز فدا

  
  قرباني در عرفان و ادب فارسي 3.3
 اي بـديع   چهرهاما  ميان رفت، ذبح انسان از هاي اسلامي  در سرزمين ،قربانيدر امر ل تحو با

نبـود كـه گـذر     آيينـي قرباني كردن . از آن با الهام از همان معاني در لباس عرفان نمايان شد
ها بود كه اديان الهـي      انساندر فطرت مضموني  ،بلكه فراتر از آن ،دوزمان باعث افول آن ش
حقيقت، نـه بـر    پيوند انسان و در كشف حقايق جهان، و«در عرفان  ندباعث تكامل آن شد

حقيقـت تكيـه دارد، و    بـا » اتحاد« و» وصول« و» اشراق« و» ذوق« استدلال، بلكه بر عقل و
 ـ(» گيرد  اي را به كار مي  براي نيل به اين مراحل، دستورات و اعمال ويژه ، )33: 1370 ي،يثرب

 ،اللهفـي ا  يفنانيل به كه  معنيبه اين . كردتجليّ پيدا  خاصاي   به گونهقرباني در عرفان  لذا
نفـس   قربان كـردن اين قرباني، اما  ،در عرفان، نيازمند قرباني استاز بالاترين مراحل كمال 

بايد  ـ پروردگار ـ  سالك براي رسيدن به معشوقكه  منشعب از آن است هاي  پليدياماره و 
هاي مختلـف    در ادبيات فارسي، گرچه مضمون قرباني در صورت .اين قرباني را انجام دهد

در آثار عرفاني و صوفيانه، رسم قرباني با تطبيق با مطالب و تعبيرات عارفانـه  اما  ظاهر شده،
بـاني  سـالك بـا قر  . اي خاص يافته اسـت   از جمله نفس اماره و لزوم قربان كردن آن، جلوه

شود كه از آن به فناي في االله تعبيـر    ها به قرب خدا نائل مي  كردن نفس اماره و ديگر پليدي
بـا  شـاعران عـارف   . شود كه پلي است براي رسيدن به مقـامي بـالاتر يعنـي بقـاي بـاالله       مي
  .اند  هاي بديع و زيبا توفيق يافته  به آفريدن مضمون آن آيينو قرباني گيري از   بهره

  
  در شعر بيدلقرباني  .4

كـه  با وجود اين، زبان شـعري او آنچنـان   . شاعران درجه اول سبك هندي است وبيدل جز
دشواري و دير يابي شـعر وي  : نشده و اين امر معلول دو علت استناخته ته است، ششايس

نبود تصحيح خوب و علمـي  و دومين علت . هاي معنايي و بلاغي است  كه مملو از ظرافت
ة در اشـعار بيـدل، واژ  در هر حـال،  ). 26 :1392 پور، رادفر و حسن( اوستاز ديوان اشعار 

ريزبين بيدل در قرباني ظرايفي ديده كه معمـولا از  ظريف و نگاه . داردبسامد بالايي قرباني   
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ظرافت بيدل هم در يـافتن نكـات   . نگيخته استان پنهان مانده يا توجهي را برنياچشم ديگر
با معاني دقيق و لطيف ها  آن هم در پيوند دادنست و وا تحالاو اعضا و  ظريف در قرباني

  :پردازيم  ميها  آن كه ذيلاً به ـ عاشقانه و عارفانه ـ
 

  هاي قرباني  اعضا و حالت 1.4
  قرباني چشم 1.1.4

ظـاهراً در   .اعضاي وي، توجه بيدل را به خود جلب كـرده اسـت    ة چشم قرباني بيش ازهم
قرباني «: توصيه به بررسي سلامت چشم و گوش وي شده استنيز انتخاب ذبيحه و قرباني 

آنگاه كامل و تمام است كه گوش آن را نيك بنگرند، تا بريده يا شكافته نباشد، و چشـم آن  
» ...اگر گوش و چشم درست درست بـود، قربـاني درسـت و تمـام اسـت     . نيز درست بود

ز آنجا كه محل شهود است و انسـان از  در عرفان نيز چشم ا) 53 ةخطب: 1386البلاغه،  نهج(
ميسـر نيسـت،   ) چشـم و گـوش  (رسد و نيز وصال بدون اين دو ركـن    ديدن به آگاهي مي
در هر (چشم قرباني به بيدل، ). 121 - 120: 4 ، ج1368گوهرين، : رك( اهميت زيادي دارد

ين متعدد از آن براي بيان مضامو داشته بسيار و اجزاي آن توجه ) دو معني ظاهري و باطني
  :بهره جسته است

ــ   دم تيغ تو و خورشيد به يك چشم زدن ــد ةعرص ــد دي ــبح كن ــاني را  ة ص  قرب
)135()8(  

 چشم قرباني مگر بـر جبهـه بنشـانيم مـا       اي از سرنوشت عجز ما روشن نشد  نقطه
)83(  

  .دهد  گاهي عجز در ندانستن آينده وي را به تسليم محض سوق مي
 فانوس رازت چشم قرباني بس استةپرد   چراغ عافيت روشن كنيتا در اين محفل

)290(  

همچون چشم قربـاني كـه در آن سـكوت و     سلامتي در گرو سكوت و راز داري است
  .زند  رازداري موج مي

ــن ــار م ــا انتظ ــده اســت اوراق تمن  هنوز اين چشم قرباني مقشر نيست بادامش   نگردان
)767(  
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پوست دور كرده (و آماده  چشم قرباني هنوز مقشربادام ه و گشتانتظارات هنوز برآورده ن
  .يعني به سپيدي نگراييده استنشده  )شده

 هنوز نامه سياه است چشـم قربـاني     به تيغ قطـع نشـد انتظـار مـا بيـدل
)1168(  

رود همچنان كه چشـم قربـاني علـي رغـم       نميبا كشته شدن هم انتظار ما از بين انتظار 
  .همچنان سياهي خود را حفظ كرده استكشته شدن، 

 كه انتظار نويسي بـه چشـم قربـاني      سواد مطلع ما نيست آنقدر روشـن
)1166(  

؛ چشم انتظار كشته شدن نگـه داري  ،بخت ما آنچنان روشن نيست كه ما را مانند قرباني
چشم او قرباني اميد وصل دارد و راه انتظاري كه بايد طي كند تا به وصل برسد، از سفيدي 

  .است) آشكار(سفيد 
 قرباني ها را نهان در چشم  كه شبنم كرد گل   ندانم مشهد تيغ خيال كيسـت ايـن گلشـن

)1145(  

با شمشير خيال چه كسي به وجود آمده يعني قربانگاه دانم كه شهادتگاه عالم عشق   نمي
بـه شـهادت   ) هـا   گـل ( عاشـقانِ چشم قرباني از مشاهده اين واقعه و ديدن بينم   است كه مي

  .آلود شده است اشك ،رسيده
  ز مژگان چشم قرباني پريشان كرده گيسويي    باشد  ماتم نمي  وداع فرصت ديدار بي

)1138(  

همچـون  اسـت؛  آور   و سـوگ ناراحت كننـده  و ترك محبوب تمام شدن فرصت ديدار 
عـزاي  فـراق و  اسـت كـه در    يگيسـوي  كه در سوگ چشم وي مانند هاي چشم قرباني  مژه

  .دنباشكرده عزيزي پريشان 
 تا نگه باقي است مژگان در مقابل برمدار   قربانيــانةپــيش قاتــل شــرم دار از ديــد

)702(  

بـاز اسـت و    قربـاني  و تا آنگاه كه چشم استقرباني قصاب در حال ذبح در زماني كه 
  .ا پايين بينداز و به او نگاه مكن يا چشمانت را ببند، سرت ربيند  مي
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  سفيدي چشم قرباني 2.1.4
و بيـدل بارهـا سـفيدي چشـم      شـود   گردد و سفيد مي  بعد از قربان شدن برمي هچشم ذبيح

توصيفات خود قرار داده زيرا سپيدي نماد پـاكي، قداسـت و يكرنگـي      ة ماي  قرباني را دست
در اصطلاح اهل ذوق يكرنگي را گويند كـه آن را بـا توجـه    «: كه سفيدياند   گفته. است

  ).468: 1370سجادي، ( »بيابند و با آن ماسوي االله را قمع كند
 سحر در جيب دارم چون چراغ چشم قرباني   خواهـدام فرصـت نمـيتابيورق گرداني بي

)1133(  
 پرورم  نفس عمري است خود را در كفن ميبي   اســـتبـــا نگـــاه ديـــده قربانيـــانم تـــوأمي

)995(  
 كند از چشم قرباني  نفس گل مي  كه صبحش بي   شـهادت راهوا صاف است بيـدل آنقـدر بـاغ

)1195(  
 درد است بيدل در اياغ بسـملم باده بي   چشم قرباني نـدارد احتيـاج مردمـك

)859(  
اممن آن ستم  قربـاني افگنـد شـيرم     ة به جام ديـد    زده طفلم كه مـادر ايـ

)926(  

  مژگان قرباني 3.1.4
قربـاني شـدن از چشـمش اشـكي       ة نسبت به قرباني شدن و حتي در لحظ ـقرباني يا ذبيحه 

  .شود  جاري نمي
 ام يك اشك تحريري  نشد ظاهر ز چندين خامه   ها كه چـون مژگـان قربـانيمن و مشق ندامت

)1178(  

. افسوس كه يـك قطـره اشـك ننوشـته اسـت     اما  اي است،  مژگان قرباني چون خامه
اش نشان از عدم نـدامتش    اشكي  بي و داند  قرباني مي شاعر صاحب قلم خود را همچون

  .دارد
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  حركتي چشم قرباني  بي 4.1.4
هيچ اعتراضي ندارد و چشـم او بـيش از هـر عضـو ديگـرش،      . قرباني تسليم محض است

دل : هايي چـون   معني  ة دهد؛ تسليم محض در بردارند  اعتراضي را نشان مي  تسليم بودن و بي
  :ندن از نيروي خود و مرگ نفس استك

 چراغ محفل تسليم چشم قرباني است   آرايـــش دگـــر بيـــدلةمكـــن تهيـــ
)351(  

بخـش خـود     هاي راه عشـق را بـا نگـاه رضـايت        قرباني عاشق كاملي است كه دشواري
پذيراي چشم قرباني ابزار اصلي در درك حقايق عرفاني است كه بي چون و چرا . پذيرد  مي

  .حكم الهي و تقدير اوست و تسليم در برابر آن
 نگه نتوان نوشتن بر بيـاض چشـم قربـاني      بنددتسليم ما صورت نميةهوس در نسخ

)1146(  

در كتاب تسليم ما هوس جايي ندارد همچنان كه قرباني نيز از هـوس و هوسـبازي بـه    
تنها يك جا  حركت  و بي نگاه ثابتاين حركت است و با   چشم قرباني ثابت و بي. دور است

  .اين تسليم  ة چشمش نشانحركت   بيو سپيدي ؛ اهاي مختلفجتوان ديد نه   را مي
 كار بـود   ها بي  سواد و خامه  نقش لوحش بي   مطلبياين دبستان چشم قرباني است كز بي

)642(  

شق عدبستان عالم . ي كه نشان تسليم محض استددر چشم قرباني هيچ نيست جز سفي
تسليم محض و رضاي كامل كه اين هر دو از نتايج توكل   ة چشم قرباني نماد و نشان و است

در كتـب صـوفيه فصـل    . و رضا آرامش و خرسـندي در برابـر قضاسـت   . روند  به شمار مي
رضا نه آن است كـه بـلا   «. صاص يافته استمستقل و مفصلي به توكل و تسليم و رضا اخت

زيـرا  « )296: 1383 قشـيري، (» اعتراض نكنـد  كه برحكم و قضا نبيند و نداند، رضا آن بود
داند كه برترين برايش برگزيده شده است؛ پس بدان خشنود گشـته و تـرك خشـم      بنده مي

  .اند  رضا را نهايت توكل دانسته). 75: 1386ابونصر سراج، (» كند  مي
 باد قربـاني  كبابم از نگاه هر چه بادا   آيدديدار قاتل برنميةكسي از عهد

)1165(  
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نيـز  . امـري اسـت نـاگزير   و تسليم او در برابر معشوق، قرباني شدن عاشق در راه عشق 
رضا، صبر، تسليم، عشق و اطمينـان گـرد هـم    كه در آن  يكي از مراحل سلوك توكل است

توكـل را  تسـليم و  خاموش قرباني كه همان چشـم اوسـت،   اما  بيدل با زبان گويا،. اند  آمده
هد؛ قرباني خود را به دست دوست سپرده و بي هيچ چـون و    تر نشان مي  تر و عيني  برجسته

چرايي، آماده و پذيراي تصميم اوست، گرچه خود از ماهيت تصـميم دوسـت كـه كشـتن     
  .بر نيستخ  اوست، بي

  
  حوال و مقاماتاقرباني و برخي  2.4

هـايي از    رگـه روي، به هر  ،گرچه بيدل كمتر به عنوان يك عارف و صوفي شهرت يافته، اما
عرفان و تصوف در شعر او، همچنان كه در شعر ساير شاعران سبك هندي بويژه آنان كه در 

با ايـن وصـف بـديهي اسـت كـه      . خورد  اند، به چشم مي  سروده  زيسته و مي  محيط هند مي
 رد،توان هر مضمون را بدون توجه به بار معنايي عرفاني آن نيز در نظر داشت و تبيين ك ـ  مي
 .رسـد   گيري از مصطلحات عرفا ضـروري بـه نظـر مـي      براي فهم بهتر مقصود وي، بهرهاما 

، ارفانـه ععاشـقانه و  گفتني است كه از ميان اجزا و اعضاي قرباني، بيدل براي بيان مضامين 
كه گاهي در يـك بيـت، چنـد    اينديگر   ة نكت. بيش از همه به چشم قرباني توجه داشته است

  :شده است مضمون غالب در نظر گرفتهدر اين صورت . استمضمون بيان شده 

  شوق 1.2.4
انزعاج دل را گويند در طلب معشوق قبل از يافت او؛ به شرطي كه اگر معشـوق را نيابـد،   «

  .)41: 1377 تبريزي،(» عشق نقصان نپذيرد بلكه زياده شود
 آن جلوه رهي داشت كه پنهان رفتمسر   شــوق مپــرساز،امقربــانيةنگــه ديــد

)921(  

دارد، و گرنـه پيمـودن راه مـلال آور    نيـاز  درونـي   يبه كشش ـ ،سالك براي پيمودن راه
  .سرمنزل وصالقرباني به براي پرواز شوق، بالي است  وشود،   مي
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  حيرت 2.2.4
تفكـر اسـت     ة وادي عشق، ثمردر حيرت بودن در نزد سالكان در بحر توحيد و حيرت و «

» ت الهـي شـود  كه بنده در درياي بيكران احديت سرگردان شود و محـو جمـال و جبـرو   
  ).229: 1370سجادي، (

 بهــزاد قربــاني  ة بــه مژگــانم بنــازد خامــ   ز حيرت پا زدم نقش نگارستان امكان را
)1165(  

ت پـا زده چنـان كـه    داند كه به همه چيـز پش ـ   اي از حيرت مي  شاعر خود را در مرحله
 و صـورتگري  نقاشيكه خود مظهر و سمبل حيرت است همچون بهزاد كه سمبل  ـ  قرباني
  .كند  به او افتخار مي ـ است

 كرد حيرانـي چـو شـبنم چشـم قربـاني مـرا         بيداد كيستةاين چمن يا رب به خون غلتيد
)68(  

  .اشك آلود شدن چشم قرباني از شدت حيرت است
 قربـاني را   ة شسُت حيـرت ورق ديـد     شمشير تو نم برداردپيش از آن كز دم

)134(  

حيرت همه چيز را از پيش چشم قرباني محو كرده و قبل از اين كه تيغ بر او فرود   ة غلب
است؛ يعني قربـاني قبـل از اينكـه كشـته شـود، بـه وادي        ساختهآيد، وي را تسليم محض 

  .رسيده استحيرت 
 چشم قربـاني كمينگـاه خيـال ديگرسـت       بار نيستدر طلسم حيرت ما هيچكس را

)217(  

هـاي    شود و يكي از واكنش  انسان هنگام كشف حقايق فراتر از ادراك، دچار حيرت مي
ن چشم است كه شاعر بارها از تشگطبيعي بدن در اين هنگام بازتر شدن و در نهايت سفيد 

، چون عارفي است كه با حقايقي قرباني در دم ذبح :براي تصوير آفريني بهره گرفته است آن
  .شود  از فرط حيرت چشمانش سفيد مي ،پنهان رو به رو شده

 هر بن مو چشم قرباني است حيران تـو را    در تماشايت همين مژگان تحير ساز نيست
)61(  
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 دگـر صـياد قربـاني    ندارد حاجـت دامـي     تحير انتقام يك جهان وحشت كشيد از من
)1165(  

 سر ده اي حيرت همان در چشم قرباني مرا   امبـوي صـبح انتظـاري بـردهمحو شـوقم،
)70(  

بيند؛ پس بشـدت دچـار     اي از آنچه پس از انتظار خواهد ديد، مي  ذره ،گاه قرباني عاشق
گـردد    شود و اين حيرت در چشـمش نمايـان مـي     شوق و از شدت شوق دچار حيرت مي
  .زند  چنانكه در چشم قرباني، حيرت موج مي

 انـد   هاي عيدم كرده  از كفن خلعت طرازي   ام، برگ نشاطم حيرت اسـتقرباني  ة يدد
)464(  

چشم اشاره به آراستن قربـاني    ة گون  و نيز سفيدي كفن است حيرت  ة سفيدي چشم نشان
اسـلامي قربـاني مخصوصـاً شـتران       ة بر چنين رسمي، در ايران دور بنا. پيش از قربان كردن

؛ نيز كفـن اسـتعاره از سـفيدي چشـم قربـاني      )95: 1369مصطفوي، (آراستند   قرباني را مي
  .د و خلعت طرازي اشاره به رسم لباس نو پوشيدن مردم در عيدتواند بو  مي

 كشد بنيـاد قربـاني    كف از جوش تسلي مي   كند طوفانهنوز از چشم حيرانم سفيدي مي
)1165(  

يرت براي دست يافتن به از حولي در تلاش گذر  حيرت استشدت  سفيدي چشم از
  .تسلي است

 دور مژگاني خمار چشـم حيـران بشـكند      ساغر قربانيان از گردش افتاده است كاش
)400(  

ها   ايكاش مژه. چشم قربانيان همچون ساغر است كه از حركت افتاده و ثابت مانده است
  .ببردها را از ميان   حيرت چشم

 نشست سجده طرزي دارد از استاد قرباني   سواد حيرتي روشن كند از مشق تسـليمم
)1165(  

از ايـن رو اسـتاد قربـاني    . همراه با حيرت فراوان اسـت  ،كثرت صفت تسليم در قرباني
حيرت، در هنگام ذبح كردن حالتي شبيه به حالـت  و  اين همه تسليم  ة از مشاهد) قصاب  (=

  .سجده دارد
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  يقين 3.2.4
ها از دل ببرد و دل را پر از شكر   دل را پر از نور كند و شك ،اندكي يقين چون به دل رسد«

  ).271: 1383قشيري، (» اي تعالي عزّ و علاگرداند و خوف، از خد
 قربــاني را  ة مگــر آيينــه كنــي ديــد      رنـگ سـراغبيةنتوان يافت از آن جلو

)97(  

ة داند كـه جلـو    ميواصل پيري از آن، كه فراتر به يقين رسيده،  يسالكبيدل قرباني را نه 
  .يافتتوان   ميمعاينه به آينه مانندش  حق را در ديدگان  

  مشاهده 4.2.4
هـر كـه بـا    «. مشاهده، قرباني كردن غير است در دل و ديدار حق است به چشم دل و قلب

» يابـد   گـردد و همـه چيـز فنـا مـي       قلبش خداوند را مشاهده كند، غيـر حـق از او دور مـي   
  ).85: 1386، سراج  ابونصر(

 سواد حيرتـي دارد بيـاض چشـم قربـاني       ي است پنهانيرشهيدان وفا را درس ديدا
)1173(  

براي ديگران مشـهود و  كه  عارف و خدا ديداري پنهاني رخ داده/ بين عاشق و معشوق
شود، اما در حقيقـت آنجـا سـياهي حيـرت       در چشم قرباني سفيدي ديده مي. مفهوم نيست
   .مشاهده و ديدار  ة است نتيج

  رجا 5.2.4
هاي نيكـو بـود     شادي دل به وعده. آينده تعلقّ قلب است به حصول امري محبوب در رجا

  ).39: 1388 سجادي،(
 سفيد از چشم قرباني است راه انتظار او   خواهـدگر از ما نمـيداميد وصل تدبير

)1089(  

سن تعليلي ح. به راهي اوستسفيدي چشمش ناشي از چشم قرباني اميد وصل دارد و 
  .به حق اميدوار است در همان حالي كه براي سفيدي چشم قرباني،
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  خوف 6.2.4
كنـد، بـه    شـهود  خويش، عظمت و هيبت و قدرت حق را قلب سالك در قرب سرور اگر«

  .)7980: 1386عراقي، (» شود  مي جل منجروحيا و  خوف و
 ـ    اي باز كـنمجرأتي كو كه به رويت مژه  پنهـاني هسـت    ة ارچشم قربـاني و نظّ

)206(  

تواند چشم بگشايد و با اطمنيان خـاطر بـه او     نميمعشوق اعر به دليل هيبت و جلال ش
  .دارگذ  اي پنهان روزگار مي  باز و نظاره قرباني با چشمي نيمه  ة تنها همچون ديد ؛بنگرد
  
  عاشقانه و عارفانه مضامينر ايو سقرباني  3.4

، در شـعر  رونـد   به شمار مـي  صوفيانهجزو احوال و مقامات كه اصطلاحات فوق علاوه بر 
  .استه كار رفته ه برفاناععاشقانه و براي بيان مضامين ديگري اعم از بيدل گاهي قرباني 

  عشق و قرباني 1.3.4
  :هاي عاشقان در وي جمع است  قرباني، عاشقي است صادق و كامل و تمام ويژگي

 قرباني نگاه كسـي اسـت    ة حباب ديد   غبار راه كسي اسـتصفاي آب به ياد
)307(  

. شـود   اشك عاشق صافي است به خاطر آنكه به ياد معشـوق و در فـراقش ريختـه مـي    
  .عاشق، قرباني معشوق است و در چشمش، از اشتياق، اشكي حباب گونه جمع شده است

 تا كرد عشـق ايجـاد قربـاني   مروت خاك شد    روم خوني بحل دارمچه دير و كعبه هرجا مي
)1165(  

هاسـت، حـال چـه در     آن  ة كند كه قرباني شدن از جمل  عاشق از اصول عشق تبعيت مي
  كعبه و چه در دير

 به ياد عيد تا آيد به يـادت يـاد قربـاني      آيـدمراد كشتگان هم از تو آسان برنمي
)1165(  

يابد مگر   شدن هم مراد نمي نياز و عاشقان حتي پس از كشته  معشوق مستغني است و بي
  .وقتي كه معشوق به ياد عيد افتد تا عاشق را به ياد آرد
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 قرباني قربـان نگـاه تـو تـوان شـد        عيد است غبار سر راه تو توان شـد
)600(  

تواند در روز عيد قربـاني    غباري كه مي ةانگارد مگر به انداز  عاشق خود را به چيزي نمي
  .معشوق گردد

  مخالفت با نفس 2.3.4
و ايـن  ) 21: 1388سـجادي،  ( »مجاهدت و مخالفت با نفـس يكـي از اركـان توبـه اسـت     «
؛ بيدل لـزوم مخالفـت   )225 - 226: 1383قشيري، (» هاست  عبادت  ة مخالفت نفس سر هم«

  :با نفس و هوا و هوس را با مضمون قرباني چنين پيوند داده است
 قربانيان بحل گرديد  ة كه خون وعد   هوسفسانزدند ساده دلان تيغ بر

)545(  
بـه   .كنند، لذا خون آنان همچون خون قرباني حلال است  ها تكيه مي  هوس بر نساده دلا

  .الاعمال بالنيات كه انما شود  محض نيت كردن، خون قرباني حلال مي

  طلب 3.3.4
را خواهد تمام مطلوب   طالب مي ... گويندمراد و مطلوب را  كردن از اصطلاح جستجو در«

  .)ذيل طلب: 1370، سجادي(» بيابد
 توان كردن  مژگان پريشان مي ،نگه گو جمع شو   داردطلب چون چشـم قربـاني تسـلي برنمـي

)1020(  
پراكنده به هر سو تواند   ه ميمژ. و همواره نگران استشود   چشم قرباني هرگز بسته نمي

آرام  ويبـه  رسـيدن  طلب معشوق جز بـا  و ميل . باشد، اما چشم بايد جمعيت داشته باشد
  .يابد  و تسلي نمي شود  نمي

  و فداكاري ايثار 4.3.4
سختي  كه بر آن او صاحب جود بود و ،آن چيزي خويشتن را بازگيرد كه بيشتر بدهد و از هر«

قربـاني   .)402: 1383قشـيري،  (» صـاحب ايثـار اسـت   كنـد،   ايثار آن اندكي كه دارد بايستد و
  :آورد  با كشته شدنش براي مردم شادي و عيد مياما  شود،  فداكار است زيرا خود كشته مي

 كه عيد عشرت آفاق در محرمّ اوسـت    مروت آب شد از شرم چشـم قربـاني
)318(  
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كـه بـراي    هنگـام جوانمردي از شدت شرم و خجالت از چشم قرباني آب شد زيرا آن 
مردمان، زمان عيد اسـت و شـادي؛ پـس      ة قرباني زمان سوگ است و كشته شدن، براي هم

  .قرباني عيد آورده و به عيد مردم معنا بخشيده است
 ام هر كجا باشم شهيدم، بسملم، قربـاني    اشنازي كه در انديشهجان فداي خنجر

)875(  
 گرداندي و روي سياهي در كفن بـردي ورق   عبث چون چشم قرباني وبال مرد و زن بردي

)1174(  

  .گيرد  ميگناه خلق بر دوش قرباني 

  استغنا 5.3.4
» گـردد   آن زائـل مـي   از كه حق بـا حقيقـت غنـا عزيـز كـرده باشـد، لـوازم فقـر         نفسي را«
  ).226: 1386، سراج  ابونصر(

 ها داشت تا مژگان مبارك باد قربانيزبان   ز اســتغنا نگشــتي مايــل فريــاد قربــاني
)1165(  

او زيرا با حقيقـت آشـنا شـده اسـت، بنـابراين       استدر نهايت استغنا و رضايت قرباني 
زباني است كه كشته شدن در راه  شا  هر مژهاما  گرچه زبانش تمايلي به فرياد كشيدن ندارد،

خبـر يـا صـفت     نـاظر بـي  توان استغنا را صـفت    نيز مي .گويد  عشق را به خويش تبريك مي
تو به فرياد قرباني : معني بيت خطاب به او چنين است در اين صورت. كننده دانست قرباني

  .اش زباني است در مبارك باد گفتن  توجهي، در حالي كه هر مژه  بي
ــد ــاني چــه اســتغنا دمي  كاين ورق افشاند بر لفظ و معاني پشت دست   از بيــاض چشــم قرب

)242(  

داند كه پروردگار وجود او را از حقيقت جـود خـود     نيازي مي  را عارف بيبيدل قرباني 
كه بر لفظ و معاني، پشت دست  ماند  ميسفيد چشم قرباني به ورقي . سرشار گردانيده است

او عشق را با عمل نشان داده و نيازي به حـرف  . كند  نيازي مي  اظهار بيها  آن از افشاند و  مي
  .دفتر نباشد عشق درو درس ندارد زيرا علم 

  :آرزويي از خلق و استغناست  قرباني در نهايت بي
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ــي  ــ  مـ ــتم نامـ ــيةنوشـ ــانبـ ــب قربانيـ  جوش نوميدي ز بس كف كرد شد عنوان سفيد   مطلـ
)585(  

آرزويـي و    چيزي نيست، لذا هنگام نوشتن نامه، از نهايت بـي   ة قربانيان حاوي مطالب  ة نام
  .استغنا، عنوان نامه سفيد شد

 ندارد انتخاب مـا بـه غيـر از صـاد قربـاني        لبي نگه اجزاي هستي مهر كن بيدز چشم 
)1165(  

بايد ببند؛ زيرا تنها  غيربيدل چشم خود را مانند چشم قرباني بر يك چيز ثابت بدار و بر 
  .و قربان شدن در راهش انديشيد و اين معناي استغناست شوقبه مع

  اخلاص 6.3.4
هيچ چيز ديگر با آن آميختـه نباشـد و بـدان    ] چنانك[بهر خداي كند آن بود كه طاعت از «

طاعت تقرب خواهد به خداي عزّ و جلّ و با كسي دون خداي عزّ و جلّ تصنعي نجويد و 
در اخـلاص  ). 322: 1383قشـيري،  (» و جاهي اميد نـدارد  محمدتي چشم ندارد از خلايق

  .شود  ميقرباني از جمله نفس همه چيز 
ــبش ــار جن ــداردغب ــان ن ــانيمژگ  ها  جا صاف گردد نقش مطلب قلم محو است هر   چشــم قرب

)79(  

شود حتي بر اثر كشته شدن مثل عاشق كـه در همـه حـال      چشم قرباني هرگز بسته نمي
ة مرتب ـ اسـت كـه بـه    واصلي ارفع و انسان كاملقرباني گاه بيدل، ناز . محو وجه االله است

  .اخلاص رسيده است  

  خلوت 7.3.4
استاد امام گويد رحمه ... النون گويد هيچ نديدم حاصل كردن اخلاص را بهتر از خلوتوذ«

: 1383قشيري، (» هاي وصلت بود  نشانه عزلت از و] بود[االله كه خلوت صفت اهل صفوت 
  .به سوي خدا آوردروي  وويد از نفس خود عزلت ج بايد قرباني يا سالك .)156و153

ــه   بودن آسان نيستحريف خلوت آن جلوه ــاني   نهفت ــم قرب ــه چش ــاهي ب ــد نگ  ان
)1187(  
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در و ايـن ظرفيـت   براي حريف خلوت بودن تعبيه شده ظرفيتي در چشم قرباني عشق، 
  .شود  هيچ موجود ديگري يافت نمي

ــد   حيراني خوديمةخلوت پرست گوش ــاه دي ــي نگ ــوديم  ة يعن ــاني خ  قرب
)904(  

  .خود است كردن چشم ما متوجه قربانييعني  كنيم  نگاه مي خود به چشم قربانيما به 
طلـب   دراي   ترك اسـت، مرحلـه    ة خصوصيات مرحلو كناره گيري از علايق  خلوت و

  .ندبي  رحله را در چشم قرباني نهفته ميكمال براي ذات عارف كه شاعر اين م

  حسد 8.3.4
نخست حاسد را بكشد . از حسد هاي پنهاني، هيچ خوي نيست رستگارتر  اند از خوي  گفته«

  ).232: 1383قشيري،(» ودسبه غم پيش از مح
 دارد شب ما هم سحر كه تيغش گر كند رحمي   نگه در چشم آهـو آب شـد از رشـك قربـاني

)450(  

گويد اگر تيغ عشق بر گلوي   و با خود مي. اشك در چشم دارد ،از رشك به قربانيآهو 
و چشـم سـياهم بـه سـپيدي      داشـت   سـحري مـي  شد شب مـن هـم     وارد مي) آهو(= من 
در حـال  آن كسـي كـه    دارد چنـان كـه  جايگاه خاصـي  در چشم ديگران قرباني  .گراييد  مي

  .زدانگي  ميبررا همواره حسد و رشك ديگران  ،پيمودن مسير وصل است
  ها  حالتقرباني، اعضا و  .1جدول 

  بسامد اعضا و ملزومات قرباني
  23 چشم قرباني

  11 سفيدي چشم قرباني
  4 حركتي چشم قربانيبي

  6 مژگان قرباني
  2 خون قرباني

  2 )ذبيحه(قربانيحيوان
  2 عيد قربان

  1 آراستن قرباني
  1 زبان قرباني

  1 قصاب/استاد قرباني
  53                     كلجمع
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 قرباني هاي پرداخته شده با  مضمون .2جدول 

 بسامد  مضمون بسامد مضمون
  1  يقين 11 حيرت

  1  رجاء 8 اخلاص و يكرنگي
  1  طلب 7 تسليم و رضا

  1  مشاهده 4 عشق
  1  انتظار 4 استغنا

  1  خوف 3 ايثار و فداكاري
  1  حسد 2 ناراحتي قرباني

  1  )مخالفت با نفس(توبه 2 خلوت
  1  )ناپختگي(سياهي چشم 1 سكوت و رازداري

  1  لزوم بستن چشم بر ذبح 1 شوق
  53 جمع كل

  
  يريگ نتيجه. 5

با آوردن وي  .به كار رفته است بار 53 ،قرباني به عنوان يك اصطلاحدر شعر بيدل دهلوي، 
در خدمت بيـان مفـاهيم   بيشتر را مضمون اين  ،قرباني  ة واژ پيوند بااصطلاحات عرفاني در 

بيش از ديگر چيزها توجه بيدل  قربانيچشم در اين ميان . استرفانه قرار داده اععاشقانه و 
 به خود اختصاص داده است كه بيشترين بسامد را) بار 23(را به خود اختصاص داده است 

حركتي و نيز مژگان را نيز در نظر بگيـريم، ايـن     و هرگاه ملزومات چشم مانند سفيدي و بي
، اخلاص )بار 11(بيدل سه ويژگي حيرت مضامين،   ة حوزو در . رسد  مي 44 عدد بسامد به

) و عمومـاً در چشـم قربـاني   (را در قربـاني  ) بـار  7(و تسـليم و رضـا   ) بـار  8(و يكرنگي 
، شـگردهاي ادبـي  گيري از   با بهره يو. ها ديده است  ويژگي  ة تر از بقي  چشمگيرتر و برجسته

/ در عاشـق هـا   آن جـود ها را در عشق و عرفان تبيين و توضيح داده و به لزوم و  اين ويژگي
  .رأي داده استراستين سالك 

يابي، تشبيهات و استعارات تو در تو، چندگانه و پيچيده، قربـاني و    از رهگذر دقيقهبيدل 
همچـون   اعضا و جوارح و ملزوماتش را در خدمت بيان و تبيين ظرايف مضامين عاشـقانه 

همچـون حيـرت، تسـليم و    هاي عارفانـه    مايه  شوق، طلب، مشاهده، خوف و رجاء و درون
، در ايـن راه ظرافـت  . آورده اسـت  ...توكل، حيرت، استغنا، توبه، ايثار، استغنا، اخـلاص و  
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در دقـت در ظرايـف وجـود قربـاني و     : يابـد   و ريزبيني بيدل در دو جا ظهور مي هنرمندي
  .نهظريف با مضموني عاشقانه و عارفا  ة دوديگر در برقرار كردن پيوند ظريف ميان آن نكت

  
  ها  شتنو يپ
1. لْ متقََبي لَما ومهدَنْ أحانًا فَتقُُبلَِّ مْا قرُبقِّ إِذْ قرََّبْبِالح مآد نَيأَ ابنَب هِملَياتلُْ عو خرَِ قَالَ لأَقَْتُلَنَّكĤْنَ ال

ه منَ المْتَّقينَ   ).27المائدة، ( قَالَ إنَِّما يتقََبلُ اللَّـ
  .37: 7 باب ژهيبو انيلاو كتاب ق،يعت عهد: ركبراي ديدن انواع قرباني در ميان يهود،  .2
  .42: 7 رسولان، اعمال: رك است، ،يحيمس ديشه نياول فان،ياست از ريتعب .3
به جلو آمده، از اسـاس، از نـوع    1: 22ابراهيم و قربان كردن فرزندش كه در پيدايش،   ة قضي .4

  .ديگري است
  .به جلو 6: 12گردد به عهد عتيق، كتاب لاويان،   آيه برمي اين .5
 گناه كه خدا  ة برّ اينك :گفت پس .آيد  مي او جانب به كه ديد را عيسي يحيي روز آن فرداي در« .6

ة ؛ نام ـ2: 5پـولس رسـول بـه افسسـيان،       ة نام ـ: (؛ نيز رك)29: 1يوحنا، (» دارد  برمي را جهان
هاي عهد جديد بيان شده اسـت؛    اين مطلب بارها در كتاب) 26: 9پولس رسول به عبرانيان،   

 7: 53اشـعيا،   پيش از آن نيز در عهد عتيق بارها اين امر پيشگويي شده بود ازجمله در كتاب
  .به جلو 7: 1صفنياي نبي،  و كتاب

ا     ◌ٰ أنَيّ أذَبْحك فاَنظرُْ ماذاَ ترَىَ في المْناَمِ فلَمَا بلغََ معه السعي قاَلَ يا بنيَ إنِيّ أرَى« .7 قاَلَ يا أبَـت افعْـلْ مـ
ه منَ الصابرِيِنَ   ).102صافات، ( »تؤُمْرُ ستجَدِني إنِ شاَء اللَّـ

اسـت كـه مشخصـات     ديوان بيـدل صفحه از كليات   ة داخل قلاّب، شمار  ة پس از ابيات، شمار .8
  .كتابشناختي آن در بخش منابع آمده است

  
  نامه كتاب
  .مجيد قرآن
  .انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهران27سيد جعفر شهيدي، چ   ة ترجم ).1386( البلاغه نهج

انتشـارات  : ، تهـران 2محمدحسين روحـاني، چ اول، ج    ة ، ترجميخ كاملتار ).هـ ش1370(ابن اثير، عزالدين 
 . اساطير

، تصحيح قدرت االله خياطيان و محمود خورسـندي،  اللمع في التصوف  ة ترجم ).1386(ابونصر سراج طوسي 
  . نشر دانشگاه سمنان: سمنان

  .توس: جليل دوستخواه، تهران  ة ترجم ).1371(اوستا 



 49   فاطمه اديبانو  آبادي محمود حسن

ة ، پژوهشـنام »مروري بر دو ديدگاه در مورد ذبيح ابـراهيم در سـنت اسـلامي   « ).1389(ايماني، محمد رسول 
  .2، سال اول، ش معرفت اديان  

، سـال  معرفـت اديـان   ،»فطري بودن قرباني و راز انحرافات آن در اديان ابتدايي« ).1390(آقايي ميبدي، احمد 
  .2ش دوم، 

محمـد خسـته و خليـل االله     ، تصحيح خالمولانا بيدل دهلوي كليات ديوان ).1381(عبدالقادر بيدل دهلوي، 
  .فروغي: چ چهارم، تهران با اهتمام حسين آهي، خليلي،

فرهنـگ نمادهـاي عرفـاني در    (رشف الحاظ في كشف الفاظ  ).1377(تبريزي، شرف الدين حسين بن الفتي 
  .مولي: مايل هروي، تهران، تصحيح و توضيح نجيب )زبان فارسي
 .10ش ، مشكوة، »آيين قرباني در ميان اقوام وملل پيشين« ).1365(آبادي، غلامرضا   دشتي رحمت

 آمـوزش  و انتشارات: ، تهران)عصر ايمان( 4ج چ سوم، ، تاريخ تمدن ).1373(دورانت، ويل و آريل دورانت 
  .اسلامى انقلاب

  . انتشارات دانشگاه تهران: ، چ دوم، تهرانلغت نامه ).1377(دهخدا، علي اكبر 
پژوهشگاه علوم انسـاني   ،ادب پارسي  ة كهن نام، »هاي مرده  چراغ« .)1392( ابوالقاسم و هيوا حسن پور رادفر،

  .بهار شماره اول، سال چهارم، و مطالعات فرهنگي،
  طهوري: ، چ پنجم، تهراناصطلاحات و تعبيرات عرفانيفرهنگ  ).1370(سجادي، سيد جعفر 

  .سمت: ، چ پانزدهم، تهراناي بر مباني عرفان و تصوف  مقدمه ).1388(سجادي، سيد ضياءالدين 
  . انتشارات امير كبير: ، ج اول، چ سوم، تهرانهاي فلسفي هند  اديان و مكتب ).1362(شايگان، داريوش 

 .2ش ، مطالعات باستان شناسي  ة ، مجل»جايگاه نذورات و پيشكش قرباني« ).1388(گر، آرمان   شيشه
كيهـان  ، »)نگاهي به داستان رستم وسهراب در شـاهنامه (قرباني ايران باستان « ).1377(صنعتي، محمد حسن 

 .144ش ، فرهنگي
  .49 چهارم، ش، دوره حكمت  ة مجموع  ة ، مجل»قرباني يا عبادت سرخ« ).1339(عبدالواحد وافي، علي 

، سـال  اديـان   ة پژوهشـنام ، »در هند و ايران باسـتان ) يسنه/يجنه(مفهوم قرباني در « ).1387(عدلي، محمدرضا 
  .4ش  ،دوم

  .51، ش معرفت  ة ، مجل»قرباني در اديان« ).1380(فراهاني، حسن 
  .انتشارات آگاه: كاظم فيروزمند، تهران  ة ، ترجمزرين  ة شاخ ).1382(جميز جرج فريزر، 

 ابوعلي حسن بن احمد عثماني، با تصحيحات و  ة ، ترجمقشيريه  ة رسال ).1383(قشيري، عبدالكريم بن هوازن 
  .فروزانفر، چ هشتم، تهران، انتشارات علمي و فرهنگيالزمان استدراكات بديع 

: تهـران  مرتن، يهنر گلن، اميليو ،يهمدان خان فاضل  ة ترجم ).1379( ديجد عهد و قيعت عهد مقدس كتاب
  .رياساط
  .زوار: ، تهران4، جلد شرح اصطلاحات تصوف ).1368( سيد صادق گوهرين،
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 20و  19هـاي    مفهوم قرباني در ديـدگاه سـه تـن از محققـان سـده     « ).1389(لاجوردي، فاطمه و مينا بهاري 
  .7ش ، سال چهارم، اديان  ة پژوهشنام، »)هربرت اسپنسر، ادوارد تايلور، جيمز جورج فريزر(ميلادي 

 .167ش ، مردم هنر و ،»)2(قرباني از روزگار كهن تا امروز « ).1355(لسان، حسين 
  .45ش ، سال دوازدهم، شناسي  ايران  ة ، مجل»ميرنوروزي« ).1379(مختاريان، بهار 

  .بامداد: تهران، با دستياري آناهيتا مصطفوي، قرباني  ة اسطور ).1369(علي اصغر مصطفوي، 
  .12ش ، 6 ، سمطالعات ايراني  ة ، مجل»هاي سياوشي  بازجست اجزاي آيين« ).1386(نعمت طاووسي، مريم 

  .8ش ، 4 ، ساديان  ة پژوهشنام، »هندوان و ايرانيان باستان  ة سومه در انديش هئومه و« ).1389(نوابي، مريم 
  . ، مترجم مهدي حقيقت خواه، چ سوم، ققنوسچين باستان ).1384. (ج. هال، النور
، چ دوم، فرهنـگ افسانه منفرد،   ة ، ترجم»هاي منوچهري    جشن در منظومه قرباني و« ).1378(دبليو . هنوي، ال

 .16ش 
  . انتشارات اساطير: ، مترجم باجلان فرخي، تهرانشناخت اساطير ايران ).1383(هينلز، جان راسل 

  . فكر روز: رؤيا منجم، چ دوم، ويرايش جديد، تهران  ة ، ترجماسطوره، رويا، راز ).1383(الياده، ميرچا 
مركـز انتشـارات دفتـر    : ، قـم )تحليلي از اصول و مباني مسـائل عرفـان  (عرفان   ة فلسف ).1370(يثربي، يحيي 

  .تبليغات اسلامي


